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ارز و طلا بورس

سال سیزدهم    شماره 2550اقتصاد دوشنبه   16 فروردین 1395

بهار  بورس

در معاملات روز گذشــته ارزش معاملات بورس  �
اوراق بهــادار تهران کمی کمتر از چهار  هزار  میلیارد 
ریــال رقم خــورد و فرابــورس ایران هــم در حدود 
 هــزارو ۴۵۰  میلیــارد ریال ارزش معامــلات را ثبت 
کرد. شــاخص کل با ۶۸۴ واحد افــت معادل ۰/۸۴ 
درصــد، بار دیگر به مدار ۸۰  هزار واحدی برگشــت. 
شــاخص کل از ابتدای ســال جاری با ورود به کانال 
۸۰  هــزار واحدی کار خود را آغــاز کرد و این دومین 
بار اســت که در همین چند روز کاری از ابتدای سال 
بین کانال هــای ۸۰ و ۸۱  هزار واحد رفت وبرگشــت 
دارد. سرمایه گذاران از ابتدای سال جاری حدود ۰/۸ 
درصد بازده کسب کرده اند. در معاملات روز گذشته، 
فعالان بــازار، یک روز منفی را تجربــه کردند و تنها 
تک سهم فارس توانست با ۱۶۶ واحد اثر مثبت کمی 
از قرمزی بازار بکاهد. نمادهای پارسان، فولاد، رمپنا 
و همراه و از گروه پالایشی نمادهای شبندر، شپنا و از 
گروه خودرویی نمادهای خساپا و خودرو بیشترین اثر 
منفی را داشتند. سهام کنتورسازی که در آخرین روز 
معاملاتی سال گذشته با حاشیه های زیادی باز شده 
بود، پس از سپری کردن صف های فروش در روزهای 
ابتدایــی ســال جــاری، در این هفته صــف خرید را 
تجربه کرده است. سهام شرکت های معدنی گل گهر 
و چادرملــو نیز در گروه نمادهای ســبز قرار گرفتند. 
گروهی که همچنان از قیمت های پایین جهانی رنج 
می بــرد. نماد غبشــهر هم پس از برگــزاری مجمع 
عمومی سالانه در روز شنبه و تقسیم ۸۵۰ ریال سود 
به ازای هر ســهم، آماده معامله بود که با توجه به 
عدم کشــف قیمت، گشــایش آن به معاملات امروز 
منوط شده است. فرابورس هم که در ماه های پایانی 
ســال گذشــته میزبان ورود حجم قابل ملاحظه ای 
از اوراق بدهــی بود، حالا سروســامان خوبی به این 
اوراق و معاملات آن داده است. درحال حاضر بیش 
از ۱۷۰  هزار  میلیارد ریال اوراق بدهی در بازار سرمایه 
قابل معامله هستند که بیشتر حجم آن در فرابورس 
پذیرش شده اســت. با توجه به اراده دولت مبنی بر 
گسترش و تعمیق بازار سرمایه و به ویژه بازار متشکل 
بدهی، انتظار می رود ســال جاری بازار اوراق بدهی 
فعال تر از قبل ظاهر شــود. بــا توجه به کاهش نرخ 
سود ســپرده های بانکی، قطعا جذابیت این بازار نیز 
بیشــتر از قبل خواهد شــد. بانک مرکزی، نرخ تورم 
ســال ۹۴ را ۱۱٫۹ درصد اعلام کرده است. نرخ سود 
سپرده یک ســاله بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافته و 
بــه زودی دو درصد دیگر نیز کاهــش خواهد یافت. 
مجموع این پارامترها نشــان می دهد پتانسیل خوبی 
برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه ایجاد شده است 
و می تواند نســبت قیمت به درآمد در ادامه حرکت 
سال گذشــته خود، اندکی دیگر نیز افزایش یابد. در 
کنار این خوشــبینی ها باید نگاهی هم به قیمت های 
پایین محصولات و کالاهــای جهانی به خصوص در 
حوزه نفت، پتروشــیمی، فلزات اساسی و سنگ آهن 
داشت. همچنین اقتصادمان هنوز به معنای واقعی 

وارد فاز رونق نشده است.  

برای چهارمین سال متوالی
روسیه از ترس 

بزرگ ترین خریدار طلا  ماند
شــرق: بازارهای طلا و ارز از تکاپــو افتاده اند و  �

بدون نوســان قابل توجه روز را به شــب می رسانند. 
دلار که چندی پیش سعی داشــت خود را در کانال 
ســه هزارو ۵۰۰ تومان تثبیت کند، دیروز دوباره وارد 
کانال ســه هزارو ۴۰۰ تومان شــد. آخرین نرخی که 
برای این ارز عمده در بازار آزاد ثبت شــد، سه هزارو 
۴۷۰ تومان بود. ســکه طرح جدید هم با ســه  هزار 
تومان افت در معاملات پایانی بازار به یک میلیون و 
۱۹ هزار تومان ریزش کرد. بازارهای جهانی طلا هم 
با ورود به تعطیلات پایانی هفته، همان نوسان های 
اندک را هم از سکه و طلا در تهران گرفتند و این شد 
که سکه و طلا با کمترین نوسان ها به معاملات خود 

در روز گذشته پایان دادند. 
در بــازار طلای جهانی روند معامله طلا به  گونه 
دیگری اســت. تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و اقدام 
برای متنوع کردن ذخایر، خرید ۴۸۳ تن طلا از سوی 
بانک های مرکزی جهان در ســال ۲۰۱۵ را به  دنبال 

داشت. 
به گــزارش ایســنا، جدیدترین گزارش مؤسســه 
تامسون رویترز GFMS نشان داد روسیه با خرید ۲۰۶ 
تن، برای چهارمین ســال متوالی بزرگ ترین خریدار 
طلا بود. این کشــور در پی اختلافاتی که با غرب پیدا 
کرده، به  دنبال فاصله گرفتن از دلار آمریکا بوده و از 

این رو ذخایرش را متنوع می کند. 
چین که امسال شــاهد اضافه شدن یوان به سبد 
ارزی صنــدوق بین المللی پول خواهد بود، اواســط 
سال گذشته نخســتین افزایش ذخایر طلای خود از 
ســال ۲۰۰۹ را اعلام کرد و با خریــد ۱۰۴ تن طلا در 
نیمه دوم سال، میزان ذخایرش را به هزارو ۷۴۲ تن 

رساند. 
بانک های مرکزی سال گذشته در حالی به خرید 
طــلا پرداختند که تقاضای صنعتی و جواهرســازی 
ضعیف شــد درحالی که کاهش ۱۰ درصدی قیمت 
طلا که تا رکــورد پایین هزارو ۶۰ دلار ســقوط کرد، 
باعث شــد خرید فیزیکی خرد اندکــی افزایش پیدا 

کند. 
ایــن فلز ارزشــمند پس از ثبــت کاهش قیمت 
ســالانه در سال ۲۰۱۵، در ســه ماهه اول سال ۲۰۱۶ 
به مدد نگرانی ها نسبت به روند رشد اقتصادی چین 
و تصویب دور جدید از تدابیر محرک مالی از ســوی 
بانک های مرکزی بزرگ جهان، در سه ماهه اول سال 

۲۰۱۶ بهترین عملکرد را در میان کالاها داشت. 
خریــد طلا از ســوی بانک های مرکزی در ســال 
۲۰۱۰ پس از دو دهه که بانک های مرکزی فروشنده 
این فلز ارزشــمند بودند، آغاز شد. عامل اصلی هم 
افزایش خرید از سوی کشورهای درحال توسعه بود 
و میزان خرید بانک ها در ســال ۲۰۱۲ به رکورد ۵۴۴ 
تن جهش یافت. با این همه آشــفتگی اقتصادی در 
بعضــی از اقتصادهای نوظهور منجر به فروش طلا 
از ســوی بانک های مرکزی آنها شده است و بعضی 
از کشــورهایی که به درآمد نفتی متکی بوده اند در 
پی ریزش قیمت نفت که بودجه آنها را تحت فشار 
قرار داده به فروش طــلا روی آورده اند. فروش طلا 
در ســال ۲۰۱۵ به میزان ۴۳ درصد افزایش یافت و 
به ۷۷ تن رســید؛ با این همه از نظر اســتانداردهای 

تاریخی همچنان رقم پایینی بود. 
ونزوئلا تا پایان ژوئــن با فروش ۴۴ تن بزرگ ترین 
فروش طلا را داشت و در یک مبادله پیچیده، بخشی 
از ذخایر طلایش را با یک  میلیارد دلار معاوضه کرد. 
کلمبیا ۶٫۹ تن طلا فروخت که برابر با دوسوم از کل 
ذخایرش بود و الســالوادور ۵٫۴ تن، آلمان سه تن و 

کانادا و مکزیک هریک ۱٫۳ تن طلا فروختند.
ارز   

دلار آمریکا
یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3470
3960
4968
948

تغییر
-30
-27
-2

-11

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1019000
1017000
539000
28600

194000
104500
1222,9

تغییر
-3000
-3000
+3000
+1000
+100
-300

-

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
80852,7
30743,3
13538,9
11350,1
92670,3
3280,0

تغییر
-684,18
-260,21
-61,20
-51,29

-1237,99
-33,20

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

شــرق: کمبود نقدینگی در راســتای توســعه کشور 
درحالی که با نرخ رشــد بالای ۲۰درصدی نقدینگی 
در جامعــه مواجه بودیم، چندین ســال اســت که 
دامان اقتصاد کشــور را گرفتــه و تبدیل به معضلی 
شده که راهکارهای آن نیز به خودی خود پیچیدگی 
خــاص خود را دارد. به عبارتــی دیگر در دولت های 
مختلف با دلایل و ارقام گوناگون با این پدیده مواجه 
بوده ایــم، اما اوج این تناقــض را در دولت های نهم 
و دهم با وجود درآمدهای نفتی سرشــار مشــاهده 
کرده ایــم. مرکــز پژوهش های مجلس بــرای تبیین 
چرایی این موضوع گزارشــی را با عنــوان «ماهیت 
کمبــود نقدینگی و راه حل های مقابلــه با آن» ارائه 
داده اســت. در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این 
مرکــز آمده: «از طرفی نرخ رشــد نقدینگی در چهار 
ســال اخیر همواره بالای ۲۰ درصــد بوده و از طرف 
دیگر بخــش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج 
می برد. هرچند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به 
نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز 

دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد».
براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، 
نتایج بررســی های این گزارش نشان می دهد که اولا 
در ســال های گذشــته، اقتصاد ایران تــورم  بالایی را 
تجربه کرده و سیاست گذاران برای کاهش نرخ های 
ســود (به ســطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها 
فشــار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیــز برای حفظ ارزش 
منابــع خــود، در بازارهای دارایی مانند مســتغلات 
و بنگاه های تولیــدی ســرمایه گذاری کرده اند. ثالثا، 
دولت هــا نیز تکالیفی برعهــده بانک ها قرار داده اند 
که ســودآوری بانک ها را کاهــش داده و ادامه این 
روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود 
به عنوان واســطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی 

نقدینگی عاجز شوند. 
مرکز پژوهش ها در ادامــه این گزارش برای رفع 

این مشکلات پیشنهادهایی را ارائه کرده است. 
بــرای بررســی ایــن موضــوع بــا محمدمهدی 
رییس زاده، مشــاور بانکــی اتاق بازرگانــی ایران به 
گفت وگویی کوتاه نشســتیم. این کارشــناس بانکی 
علت اصلی کمبود نقدینگــی را در معوقات بانکی 
دانســت که اگر دولت به عنوان بدهکار بزرگ بانکی، 
نســبت به تســویه آن اقدام کند، کمی بــه حل این 

مشکل کمک خواهد کرد. 
  مشکل اصلی کمبود نقدینگی که کشور اکنون  �

دچار آن شده است، کجاست؟ 
عوامل مختلفی در کمبود نقدینگی مطرح است 
کــه بخش عمده ای از آن مربوط به مطالبات معوق 
سیســتم بانکی اســت که باید تحلیل کرد ناشــی از 
چیســت. یکی از بدهــکاران بزرگ معوق سیســتم 
بانکی خود دولت اســت کــه در زمان های مختلف 
کــه دولت خاصــی را هم در بر نمی گیــرد، هرجا با 
کمبــودی مواجه بود، فشــار را بر سیســتم بانکی و 
بانک مرکزی بیشتر می کرد؛ هرچند در دو دولت نهم 
و دهم شدت این مسئله بیشتر بود. به عبارتی در این 
دو دولت، چاپ پول پرقدرت فزونی یافت و تعهداتی 
به عنوان طرح های زودبازده بر بانک ها تحمیل شــد؛ 
امــا منابع در جای خود صرف نشــد. باقی معوقات 
هم مربوط به دانه درشت هاست که فهرست ۳۰ نفره 
آنهــا میــزان بالایی از معوقــات بانکــی را به خود 

اختصاص داده اند. 
  شما اشاره کردید که این کمبود نقدینگی ناشی  �

از معوقات بانکی در تمام دولت ها بوده اســت. 
آغازگر این ماجرا، چه دولتی بود؟ 

تبصره های تکلیفی و تحمیلی به سیســتم بانکی 
در دوران جنگ و پس از جنــگ زیاد بود. به مرور از 
زمان دولت اصلاحات ســعی شد از این تبصره های 
قانونی کاسته شــود که روندی تدریجی داشت؛ اما 
دلیل به وجودآمدن آن کاهــش درآمدهای نفت در 

حدود هشت تا ۱۰ دلار در هر بشکه بود. 
  پس در واقع در تمام دولت ها با این مشــکل  �

مواجه بوده ایم؛ اما علت ها متفاوت بوده است؟ 
هم علت ها و هم رقم ها متفاوت بوده است؛ اما 
رقم ها قیاس پذیر با دو دولــت قبل نبود که بالاترین 
درآمدهــای نفتی ناشــی از قیمــت ۱۰۰ دلار در هر 
بشــکه نفت را داشتیم و به عبارتی از زمانی که نفت 
اســتخراج شــده بود، تاکنون، ۵۰ درصد درآمدهای 
ناشی از نفت در طول دولت های احمدی نژاد حاصل 
شــد. درواقع ضمن اینکه دلایل متفاوت بوده، اصلا 
رقم ها هم مقایســه کردنی نیست؛ زیرا در نرخ تورم، 
نرخ رشــد نقدینگی و کمبود بودجه دولت،  بیشترین 

ارقــام را در دولت های نهم و دهم تجربه کردیم. در 
حقیقت عمده علت کمبود نقدینگی همان مطالبات 
معوق اســت که اگر قابلیت بازیافت داشت، سیستم 
بانکی جانی می گرفت که بتواند توان تسهیلات دهی 
خود را افزایش دهد و پاســخ گوی تأمین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی باشــد که اکنون نیست. از 
طرفی بانک های خصوصی برای ســودآوری بیشــتر 
و پاســخ گویی به ســپرده گذاران خود، رو به ســوی 
بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش های غیر مرتبط 
با سیســتم بانکی کردند که باعــث کمبود نقدینگی 

بیشتر آنها شد. 
  پشــت این عملکرد بانک ها نیــز دولت قرار  �

داشــت؟ به هر حال انحلال بانک های تخصصی، 
بانک ها را واداشــت تا به بنگاه داری برای کسب 
سود بیشــتر و رسیدگی به وظایف قانونی خود در 

قبال سپرده گذاران روی آورند. 
بانک ها مجبور شدند برای حفظ ارزش منابع خود 
به بنــگاه داری روی آورند. در زمــان تورم، بازارهای 
موازی که عمده آن در کشور بازار ملک و مستغلات 
است، بسیار فعال و ســودآور هستند؛ به همین دلیل 
بانک هــا بخشــی از منابع خود را درگیر مســتغلات 
کردند، غافل از آنکه سیاست غلط دولت قبل، رکود 
را به بخش مسکن و ساخت وساز تحمیل کرد و وقتی 
این شتر خوابید، دیگر به این راحتی بیدار نخواهد شد 
و در نتیجه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ رشته صنعت وابسته 
به صنعت ســاختمان نیز به رکود کشــیده شــدند. 
بنابرایــن ملک و مســتغلاتی که باعث ســودآوری 
بانک ها بود، به رکود رفت و منابع بانک ها قفل شد. 
در کنــار آن نبود نظارت کافی بانــک  مرکزی، باعث 
به وجودآمدن مؤسسات اعتباری مختلف بدون مجوز 
بانک مرکزی شد که درصد بالایی از منابع کشور را به 
سمت خود جذب کرده اند. ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع به 
روایت بانک مرکزی، منابع جذب شده مردم از سوی 
این مؤسســات است و ســودهای بالاتر از مصوبات 
شــورای پول و اعتبار را به سپرده گذاران خود دادند 
و از یک ســو این ســپرده ها را به عنوان تسهیلات با 
نرخ های بســیار بالاتر از نرخ سود سیستم بانکی به 
واحدهای دیگری دادند کــه در وضعیت اقتصادی 
کنونی هیچ وقت امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. 
به این ترتیب نقدینگی در دست سپرده گذاران خردی 
قــرار گرفته که رقم هــای فوق اســتاندارد بانکی را 
دریافت کرده اند و این نقدینگی را از سیســتم بانکی 
خارج کرده اند. در یک دسته بندی کلی می توان گفت 
کمبود نقدینگی ناشــی از معوقات بانکی، تورم بالا، 
تحریم هــا و عوامل خارج از کنتــرل بنگاه ها و بالاتر 
از همه اینها ســوءمدیریت سیســتم بانکی است که 
مربــوط به دوره ای خاص نمی شــود. اگر به ضوابط 
بانک مرکــزی برای احــراز صلاحیــت هیأت مدیره 
سیســتم بانکی کشور نگاه کنیم، می فهمیم که هنوز 
کسی که عهده دار مســئولیتی بالا در سیستم بانکی 
می شــود، دارای ســوابق لازم برای احراز صلاحیت 

نیست. 
  منظــور شــما این اســت کــه مدیرعامل و  �

هیأت مدیــره بانك هــا صلاحیــت لازم بــرای 
تصمیم گیری در سیستم بانکی را ندارند؟

تصمیم گیر و تصمیم ســاز هر بانکی هیأت مدیره 
بانك ها هســتند و آنها پاســخ گو هســتند و مجازند 
بســیاری از تصمیم ها را بگیرند که در شــبکه بانکی 
برخــی از ایــن مدیــران شــرایط لازم بــرای احراز 
آن ســمت را ندارنــد. مــورد دیگر مربــوط به نبود 

هماهنگی است که در همه ادوار شاهد آن بوده ایم. 
نمی شــود مدیرعامل یک بانك فردی حائز شــرایط 
باشــد، اما هیأت مدیره ای را که در ادوار و با ســلایق 
دولت هــای قبل بوده در همان سیســتم نگه دارید. 
این ناهماهنگی ســبب می شــود این بانك نتواند به 
 طــور موفقیت آمیزی اهــداف تعیین شــده را پیش 
ببرد. مشــکل این اســت که در بانکــی، هیأت مدیره 
متناســب با دولت احمدی نژاد است، اما مدیرعامل 
فــردی صاحب صلاحیت اســت که قصــد دارد در 
راستای توســعه و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی 
حرکت کند. معمولا کســی که با سلیقه آن مدیریت 
بوده، شــاید علاقه ای نداشته که با سلیقه مدیرعامل 
حرکت کند. اینجا اسم این عمل را اعتدال می گذارند 
و می گوینــد از هــر جناحی حضور داشــته باشــند 
اســتفاده می کنیم، اما این اعتدال سبب می شود این 
ناهماهنگی منجر به تقابل داخل سیســتم شود که 
به بدنه بانك نیز سرایت می کند. بنابراین هر گروهی 
میل بــه جناحی پیدا می کند و ایــن ناهماهنگی کار 
مشتریان بانك را لنگ می  کند و موجب بروز یك سری 
نارضایتی ها می شــود که چه در بانك های دولتی و 
چه خصوصی در انتها این زیان متوجه دولت خواهد 
بود. بنابراین بهتر است در این زمینه از محافظه کاری 
دور شد و در جهت ایجاد هماهنگی از افراد صاحب 

صلاحیت استفاده کرد.
  آیا درحال حاضر از تکالیف بانك ها از ســوی  �

دولت کاســته شــده یا مستمرا شــاهد تحمیل 
تکالیفی بر سیستم بانکی هستیم؟

حداقل در ظاهر قضیه تلاش این اســت که کمتر 
به ســراغ دســتورات تحمیلــی رفته شــود. به نظر 
می رســد این تحمیل ها صرفا در بخش مدیریت که 
به آن اشــاره کردم خلاصه می شــود. طبق ضوابط، 
بانك مرکزی باید هر ســاله هیأت مدیره بانك ها را از 
نظر عملکرد ارزیابی و تعیین صلاحیت بررسی کند. 
به نظر من جایــی که بانك مرکزی هنوز نتوانســته 
به عنوان یك نهاد مســتقل نتایج ارزیابی های خود را 
نمود عملیاتی دهد، همین بخش اســت. نمی توان 
یــك بام و دوهــوا عمل کرد. به  نظر می رســد هنوز 
ســفارش ها برای حضور برخی از افــراد بدون تأیید 
صلاحیت بانکــی مرکزی در سیســتم بانکی وجود 
دارد کــه خود این عملکــرد نوعی رفتــار دوگانه و 

محافظه کارانه از سوی بانك مرکزی است.
  مرکز پژوهش هــای مجلس بــرای مقابله با  �

این تناقض در کمبود نقدینگی، پیشــنهاد اجرای 
سیاســت پولی انبساطی از ســوی بانك مرکزی 
با هدف کاهش نرخ ســود و در کنار آن سیاست 
بودجه ای انضباطی از ســوی دولــت را مطرح 
می کند که در مورد دوم، تســویه بدهی دولت با 
بانك هــا و جلوگیری از اقدامات شــبه بودجه ای 
دولت را به عنوان راهــکار ارائه می دهد. آیا این 

پیشنهادها در شرایط کنونی امکان پذیر است؟
امــکان عملیاتی این دو در شــرایط کنونی کمی 
دور از ذهــن به نظر می رســد. سیاســت بودجه ای 
انضباطی از ســوی دولت کاملا درســت است و اگر 
دولت بتواند بدهی خود را به هر شــکلی پرداخت 
کند، سیســتم بانکی تقویت خواهد شد، اما کاهش 
نرخ ســود به عنوان هدف بانك مرکــزی در اجرای 
سیاست پولی انبساطی در صورتی امکان پذیر است 
که منابــع کافی در سیســتم بانکی وجود داشــته 
باشد. در واقع این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند. 
اگر دولــت بتواند بدهی خود را به سیســتم بانکی 

پرداخت کند تــوان نقدینگی بانك هــا بالا می رود. 
در شــرایط فعلی، واحدهای تولیــدی که خواهان 
دریافت تسهیلات با نرخ سود ۲۲درصد هستند هنوز 
در صف به ســر می برند، اما بانــك جواب گوی نیاز 
آنها نیست. در چنین شــرایطی اگر هدف را کاهش 
نرخ ســود بانکی قرار دهیم باید حتما منابع بانکی 
افزایش یابد که این کار به چند طریق ممکن اســت. 
یکی از راهکارها از طریق افزایش ســرمایه است که 
درباره بانك های دولتی چندین ســال اســت مطرح 
می شــود که در لایحه بودجه هم از ســوی دولت 
مطرح شــده، اما مجلس با آن مخالفت می کند. اما 
این یك الزام اســت زیرا ما طبق ضوابط کمیته بال 
کــه البته ما هنوز در مرحله نخســت و بخش هایی 
در مرحلــه دوم آن به ســر می بریم و به بال۳ هنوز 
دســت نیافته ایم، باید نســبت کفایت سرمایه  را بالا 
ببریــم و افزایش ســرمایه اتفاق بیفتــد. بانك های 
دولتی اگر با قانون، افزایش سرمایه دهند باید برای 
بانك هــای خصوصی نیــز این امکان فراهم شــود 
که در شــرایط اقتصادی مطلوب با تشکیل مجامع 
و موافقت ســهام داران خود بتواننــد برای افزایش 
سرمایه اقدام کنند که در یك فضای رقابتی مناسب 
با بانك های دولتی قرار بگیرند. بنابراین روند را کاملا 
تأیید می کنم، اما برای عملیاتی شــدن آن تا افزایش 
ســرمایه اتفاق نیفتد با مطالبــات معوق کنونی و با 
درصد ســودی که بانك ها تســهیلات داده اند، این 

هدف محقق نخواهد شد. 
  در ایــن زمینه بهبود ترازنامــه بانك ها تا چه  �

اندازه ضرورت دارد؟
پالایــش ترازنامه بانك هــا در ایــن زمینه کاملا 
ضروري است و تا محقق نشود نجات سیستم بانکي 
ممکن نخواهد بود و نارضایتي وجود خواهد داشت. 
درحال حاضر ســود بانك ها ناشي از عملیات بانکي 
نیست، بلکه به دلیل عملیات غیربانکي و بنگاه داري 
اســت. در این زمینه بانك مرکزي، بانك ها را مکلف 
کرده در ســه ســال از بنگاه داري خلاص شوند، اما 
آنچه مشاهده مي شود در شرایط کنوني به هیچ وجه 
چنین رغبت و میلي در سیســتم بانکي براي رهایی 
از ایــن بخش وجود ندارد، زیرا ســود آنها از این راه 
حاصل مي شــود تا بتوانند جواب گوي ســهام داران 
خود باشــند. این تضادها تا حل نشــود این ملغمه 

همچنان وجود خواهد داشت.
  یکي دیگــر از پیشــنهادها اتخــاذ چارچوب  �

هدف گذاري تورم از ســوي بانك مرکزي و تمرکز 
کمتر بر کاهش نرخ سود بانکي است. تحلیل شما 

دراین باره چیست؟
یکي از وظایف ذاتي بانك هاي مرکزي، کنترل نرخ 
تورم است، در واقع بانك مرکزي باید به سوي وظایف 
ذاتي خود برود و به جاي تنظیم بســته هاي سیاستي 
پولي که پیش تر هر ســال بــود و در دولت کنوني از 
تعداد آنها کاسته شده، دست بردارد و  به عنوان یك 
سیاســت گذار کلان بر نرخ تورم تمرکز کند. اگر نرخ 
تورم به معناي واقعي کاهش یابد و شــرایط رقابتي 
ناشــي از افزایش ســرمایه در بانك هــاي دولتي و 
خصوصي فراهم شــود، بانك ها در تعیین نرخ سود 
تصمیم گیري درستي خواهند داشت و در یك دامنه 
مجاز عمــل خواهند کرد و دیگر نیــازي به دخالت 
بانك مرکزي نیســت. به عبارتي نبایــد بانك مرکزي 
را به عنوان یك نهــاد بانکي در نظر بگیریم، زیرا باید 
رئیس بانك مرکزي فردي اقتصاددان باشد که اثرات 
تصمیم بانکي را بــر کل جامعه ارزیابي کند که یك 
ضلع آن بانك ها و ســپرده گذاران و ســرمایه گذاران 
و مشــتریان بانك ها هســتند که بانــك مرکزي باید 
تنظیم کننده روابط این سه بدون طرفداري از ضلعي 

خاص باشد.
  نظــارت بانك مرکزي بــر بانك ها و حاکمیت  �

شــرکتي نیز به عنوان راهکاري دیگر ارائه شــده 
است. به نظر شما حاکمیت شرکتي محقق خواهد 

شد؟
حاکمیت شرکتي یا حاکمیت خود که در مدیریت 
امروز دنیا مطرح اســت، نیازمند همــکاري دولت، 
مجلس و سایر ارکان اقتصادي است تا بانك مرکزي 
بتواند به اســتقلال خود براي انجام چنین مدیریت و 
نظارتي دســت یابد. براي انجام این وظیفه نظارتي 
بانك مرکزي نیازمند نیروي انساني متخصص بیشتر 
اســت. زماني که ایــن تعداد بالا مؤسســه غیرمجاز 
شــکل گرفته، براي ســامان دادن این تعداد، نیروي 
متخصص بیشــتری نیاز اســت که اکنــون در بانك 

مرکزي وجود ندارد. 

رییس زاده از تداوم توصیه ها براي به کارگیري افراد فاقد صلاحیت در شبکه بانکي خبر  مي دهد

بازمانده مدیران احمدي نژادی در بانك ها
سیدعلى خسروشاهى . تحلیلگر بازارهاى مالى

رونق کشاورزی و آرامش بازار نوروز 
 ... کــه مبادا از تــراز مثبت صــادرات و واردات 
خود ولــو در فرصت کوتاهی اندکــی بکاهند. البته 
در عزم مردم کشــورمان و در جهت نشستن بر سفره 
توانایی هــای خود نیز هیچ تردیدی نیســت. آنچه بر 
حیرت می افزاید مدیران کرسی ازدست داده ای است 
که در آرزوی نشســتن دیگر بار، سیاســت در های باز 
برای واردات لجام گســیخته و کاهش تعرفه های آن 
را در ایــام خود از یاد برده اند؛ آنان که تلاش می کنند 
گاهی به نعــل و گاهی به میخ بزنند که اگر که برای 
مردم آبی نه، اما برای خود این افراد، چه بســا نانی و 

جاهی بیاورند.

ادامه از صفحه اول
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